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فرق می‌کند
�

فــرق می‌کنــد حکایــت زندگــی انســانی کــه همــواره دغدغــه دیگــران 
را دارد و قلبــش بــرای مــردم می‌تپــد بــا فــردی کــه تنهــا حــال‌وروز 
خــود و خانــواده‌اش برایــش اهمیــت دارد. حتمــا تفــاوت اســت بیــن 
فــردی کــه به‌شــکرانه ســامتی، امنیــت و نعمت‌هایــی کــه خداونــد 
ــه  ــد دارد ب ــت و قص ــته اس ــی داش ــه او ارزان ــت ب ــر رحم ــان از س مهرب
دیگرانــی کــه بــه هــر دلیلــی نیازمنــد کمــک و حمایــت هســتند یــاری 
برســاند، بــا آدمــی کــه بی‌خیــال از مــردم و اتفاقــات محیــط اطــراف 

خــود زندگــی می‌کنــد. 
ــا ایــن عمــر کوتاهــی  به‌راســتی در ایــن دنیــای فانــی و بــی‌ارزش و ب
کــه همچــون بــرق و بــاد و بــه‌ چشــم‌برهم‌زدنی می‌گــذرد، آدمــی را 
چــه می‌شــود کــه گاهــی مــی‌دود، جمــع می‌کنــد، حــرص می‌زنــد، بــه 
تنهایــی و غفلــت می‌خــورد و می‌نوشــد و به‌کلــی فرامــوش می‌کنــد 
ــد  ــه بای ــتند ک ــز هس ــی نی ــدارد و دیگران ــت ن ــودش اهمی ــا خ ــه تنه ک

مشــمول توجــه و عنایــت قــرار بگیرنــد. 
هم‌اینــک بایــد تصمیــم جــدی گرفــت و خــط و ســیر زندگــی خــود را از انســان‌های 
بی‌تفــاوت و بی‌خیــال جــدا کــرد کــه بــه قــول معــروف: »بی‌خیال‌هــا بــه بهشــت 

نمی‌رونــد!« و »درد بــی‌دردی علاجــش آتــش اســت«.
جملــه بســیار زیبایــی از مرحــوم آیت‌ا...بهجــت نقــل شــده اســت کــه: »خــوب اســت 
انسان اسم خود را در هرکار خیری بنویسد و خود را شریک کند؛ زیرا فردای قیامت، 
معلــوم نیســت کــدام قبــول و کــدام رد می‌شــود«. ایــن جملــه، پیــام بســیار زیبایــی دارد 
بــه نــام »خیراندیشــی« و »خیرجویــی« کــه گویــی تلنگــری دائمــی بــرای انســان اســت 
کــه در گــوش او چنیــن نجــوا می‌کنــد: »تــو بایــد بــرای تعالــی ذهــن و ضمیــر خــود، در 

هــر امــر خیــری مشــارکت کنــی!«.
بی‌شــک در هــر دوره و زمانــی، مســائل و چالش‌هایــی در حاشــیه زندگــی وجــود دارد 
کــه حضــور، مشــارکت و همراهــی و همدلــی مــا را بــرای بهبــود شــرایط و اوضــاع می‌طلبــد؛ 
به‌عنــوان مثــال درحال‌حاضــر هم‌وطنــان مــا در آســتانه ســال جدیــد و فصــل ســرما در 
اســتان سیستان‌وبلوچســتان، گرفتار ســیل ویرانگری شــده‌اند که خســارات فراوانی 
ــه چــه میــزان و چقــدر انســان کمــک می‌کنــد  ــه آن‌هــا وارد ســاخته اســت. اینکــه ب ب
یــا تــوان یــاری رســاندن بــه دیگــران را دارد، بــه نظــر مــن چنــدان مهــم نیســت، بلکــه 
آنچــه اهمیــت دارد، ایــن اســت کــه بایــد روحیــه دغدغه‌منــدی، مســئولیت‌پذیری 
و کمک‌رســانی زنــده بمانــد و آداب و رســوم اخلاق‌مــداری و مســلمانی کــه همانــا 
مهربانــی و یــاری رســاندن بــه هم‌نوعــان اســت، از رونــق نیفتــد تــا این‌گونــه بتــوان بــه 

دوام و قــوام انســانیت و تعالــی روح جمعــی امیــدوار بــود.
 گاهــی بایــد زیــر کاســه‌وکوزه فنــاوری بزنیــم و همــه شــبکه‌های اجتماعــی و هرآنچــه 
گاه باعث می‌شود بسیاری  اعتیاد روحی و فراموشی انسان را به‌دنبال دارد و ناخودآ
ــه  ــتری ب ــت بیش ــا دق ــم و ب ــار بگذاری ــرد، کن ــده بگی ــی را نادی ــم زندگ ــات مه از موضوع
کنــاف خــود و اتفاقــات و حواشــی آن نــگاه کنیــم. نکنــد دنیــا را آب ببــرد و  اطــراف و ا
مــا در خــواب غفلــت باشــیم و متوجــه صداهایــی کــه یــاری مــا را می‌طلبنــد، نشــویم!
در همین‌بــاره امیرالمؤمنیــن)ع( می‌فرماینــد: »خوشــا بــه حــال آن کــه بــه بنــدگان خــدا 

نیکــی کنــد و بــرای آخــرت خــود زاد و توشــه برگیــرد!«. 
وقتــی بیشــتر افــراد جامعــه دربرابــر هم‌نوعــان خودشــان، روحیــه مهــرورزی و 
امدادرســانی داشــته باشــند، بــدون تردیــد شــرایط کلــی جامعــه بهبــود می‌یابــد و 
اخــاق اجتماعــی ارتقــا پیــدا می‌کنــد. این‌هــا بــذر مهربانــی و انســانیت اســت که افشــان 
می‌شــود و نتیجــه‌اش، درختــان تنومنــدی خواهــد شــد کــه میــوه آ‌ن‌هــا، حــال خــوب در 
دنیــا و عاقبــت خیــر در آخــرت اســت؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه تنهــا جایــی کــه شــتاب 
کیــد شــده اســت، اقــدام بــه کار خیــر و انسان‌دوســتی  در آنجــا جایــز شــمرده و بــر آن تأ
اســت؛ به‌خصــوص زمانــی کــه عــده درخورتوجهــی از انســان‌ها نیازمنــد کمک‌رســانی 
فــوری هســتند؛ هماننــد هم‌وطنــان و ســیل‌زدگان مســلمان سیستان‌وبلوچســتان.

حانیه
�

نامه‌نــگاری از آن دســت کارهایــی اســت کــه هنــوز طرفدارهــای خــود را دارد. هنــوز هــم 
هســتند افــرادی کــه نوشــتن را بــه پیــام صوتــی و تصویــری ترجیــح می‌دهنــد. وقتــی 
ــا به‌دلیــل مســافت  ــم و از مــا دور اســت ی ــا او علقــه و عاطفــه‌ای داری ــه ب ــه فــردی ک ب
جغرافیایــی یــا حتــی مســافت تاریخــی و زمانــی، می‌توانیــم بــرای او بنویســیم. از ایــن 
ــاد به‌چشــم می‌خــورد؛ نامه‌هــای  دســت نامه‌نگاری‌هــا در طــول تاریــخ ادبیــات، زی
اندیشــمندان یا نویســندگان مختلف برای معاصران خود یا آیندگان یا برای افرادی 
کــه در گذشــته می‌زیســتند، نمونــه‌ای از آن‌هاســت. امــروز کتابــی را مــرور می‌کنیــم کــه 
در آن، نویســنده خــوش‌ذوق کشــورمان، حامــد عســکری، آن را در قالــب نامه‌هایــی بــا 
محبــت بــه فاطمه‌زهــرا)س( و بــا شــوق و شــور نوشــته اســت. نــام کتــاب، »حانیــه« اســت.
قلــم ادبــی و روان نویســنده، ایــن نامه‌هــا را شــیرین و جــذاب کــرده اســت. ایــن اثــر را 

نشــر معــارف در 104صفحــه، در ســال1402 منتشــر کــرده اســت.
حامد عســکری درباره این اثر می‌گوید: »راســتش خودم هم نمی‌دانم چه نوشــته‌ام. 
نمی‌دانــم در کــدام دســته ادبــی می‌شــود دســته‌بندی‌اش کــرد. نامــه اســت و نامــه 
را آدم بــرای عزیزانــش می‌نویســد. مــن هــم نامــه نوشــته‌ام بــرای یــک اســم؛ یکــی کــه 
همه‌مــان، وقت‌هایــی کــه خیلــی مســتأصل می‌شــویم، می‌رویــم ســراغش؛ کســی 

کــه قســم راســتمان اســت و هرکســی بــه آن قســم‌مان 
بدهــد، ردخــور نــدارد«.

برشی از کتاب:
»مگــر نــه کــه بایــد مثــل ابوتــراب باشــم حانیــه؟ مگــر 
نــه کــه قــرار اســت راه او را بــروم؟ مــن اینجــا وســط 
کــی پیــدا کنــم کــه دوربینــی بــالای  مَنهَتَــن، از کجــا خا
ســرم نباشــد و نگویــد چــه می‌کنــی؟ بِالفــرض هــم کــه 
ک  پیــدا کــردم...، می‌ترســم حانیــه، می‌ترســم ایــن خــا
را بِکنَم و جمجمه رئیس قبیله‌ای از سرخ‌پوست‌ها 
یــا کارگــری از ســیاهان اتیوپــی را ببینــم...، می‌ترســم 
نبــش قبــر کنــم...، مــن دلــم تنــگ اســت حانیــه و دلــم 
ک  ــا ــر خ ــراب، زی ــل ابوت ــم را مث ــد حرف‌های می‌خواه
دفــن کنــم، ولــی اینجــا وســط نیویــورک؟ می‌نویســم 

حانیــه، می‌نویســم«.
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 راهکارهایی برای بهره‌مندی هر چه بهتر از  ماه مبارک رمضان 

خانه‌تکانی دل و جانخانه‌تکانی دل و جان

حمیده ذاکری| حتی بی‌خیال‌ترین 

آدم‌هـا هـم وقتـی بناسـت بـه میهمانـی یـا 
گـم  ونـد، دست‌وپایشـان را  بـر سـر قـرار مهمـی‌ بر

می‌کننـد و اضطـراب اینکـه چطـور آمـاده شـوم، بـه تلاش 
می‌اندازدشـان؛ مگـر اینکـه انسـان از اهمیـت جایـی کـه 
مـی‌رود و ضیافتـی کـه دعـوت اسـت، بی‌خبـر باشـد کـه 
بـدون آمادگـی و حسـاب‌وکتاب، دل بـه دریـا بزنـد و وارد 
میهمانی شود. حالا حکایت ماه میهمانی خدا، رمضان، 
اسـت؛ ضیافتـی کـه صاحـب و برگزار‌کننـده اصلـی‌اش، 
پـروردگار عالمیـان اسـت و بـه همیـن دلیـل، بزرگ‌تـر و 
مهم‌تـر از آن در تقویـم خـدا وجـود نـدارد. در ایـن مـاه 
نه‌تنها به ما برکات دنیایی و اجر و ثواب اخروی، وعده 
داده شـده اسـت که در شـبی از مهم‌ترین شـب‌هایش، 
بناسـت تقدیر و سرنوشـتمان نیز رقم بخورد؛ به همین 
گـر چنـدان دنبـال  دلیـل هرطـور حسـاب کنـی، حتـی ا
جمع‌آوری خیر و ثواب نباشی، نمی‌توانی بی‌خیال قدر 
و سرنوشـتت شـوی. »مسـمعی« و »معاویه«، پسـر عمار، 
هـردو از امام‌صـادق)ع( شـنیده‏‌اند کـه فرزندشـان را در 
آسـتانه رسـیدن ماه رمضان، سـفارش می‌‌کردند و وقتی‏ 
کـه مـاه رمضـان داخـل می‌‌شـد، می‌‌فرمودنـد: »خودتـان 
را در ایـن مـاه آمـاده و تالش کنیـد؛ بـرای اینکـه روزی‌‏هـا 
در ایـن مـاه تقسـیم می‏‌شـود، مرگ‏‌هـا در ایـن مـاه رقـم 
می‌‌خورد. در این ماه نام کسـانی که به‌‌سـوی خدا کوچ 
می‌‌کنند، نوشـته می‌‌شـود و در آن، شـبی اسـت که عمل 

در آن، برتـر از عمـل در هـزار مـاه اسـت«. پـس بهتـر 
است آداب ورود به این ماه پربرکت را بدانیم 

تـا  از آن نهایـت اسـتفاده را ببریـم.

ماه رمضان در پیش است 

مســلم اســت کــه بــرای ورود بــه چنیــن ضیافــت مهمــی‌، 
نمی‌توانیــم بــا آموزه‌هــای خــود پیــش برویــم و لازم اســت 
ــاری  ــه کلام وحــی متصــل هســتند، ی از اولیــای خــدا کــه ب
بجوییــم. یکــی از دســتورالعمل‌ها و آداب مهــم بــرای ورود 
بــه مــاه رمضــان را رســول خــدا)ص( دراختیــار مــا گذاشــته‌اند. 
کــه در آخریــن جمعــه مــاه شــعبان  ایــن دســتورالعمل ازآنجا
وارد شده، به »خطبه شعبانیه« معروف است. این خطبه 
را امام‌رضــا)ع( بــا سلسله‌ســندی کــه از طریــق امامــان قبلــی 
بــه امام‌علــی)ع( می‌رســد، نقــل کرده‌انــد. تعبیــر معــروف 
»رمضــان؛ مــاه میهمانــی خــدا« و »خــواب روزه‌دار عبــادت 
اســت« از مضامیــن ایــن خطبــه گرفتــه شــده اســت. در 
فرازهای ابتدایی خطبه، رسول خدا)ص( درباره فرارسیدن 
کیــد می‌کننــد  مــاه رمضــان بــه مــردم بشــارت می‌دهنــد و تأ
کــه بــرای ورود بــه میهمانــی خــدا لازم اســت تــدارک ببینیــم 
و آمــاده شــویم و چنیــن می‌گوینــد: »ای مــردم! به‌درســتی 
کــه مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه شــما رو کــرده 
است؛ ماهی که نزد خدا بهترین ماه‌ها، روزهایش بهترین 
روزهــا، شــب‌هایش بهتریــن شــب‌ها و ســاعاتش، بهتریــن 
ســاعات اســت؛ ماهــی کــه در آن بــه ضیافــت خــدا خوانــده 
و از اهــل کرامــت خــدا قــرار داده شــده‌اید. نفس‌هــای شــما 
در آن، ثــواب تســبیح دارد و خــواب شــما در آن، عبــادت و 
عمــل شــما در آن، مقبــول و دعــای شــما در آن مســتجاب 

ک، از خــدا  اســت، پــس بــا نیت‌هــای راســت و دل‌هــای پــا
درخواســت کنیــد کــه شــما را بــرای روزه و تــاوت 

قــرآن، توفیــق دهد«.
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ک کنیم اموال و دارایی‌مان را پا

ک‌ســازی بــرای ورود بــه مــاه رمضــان، تنهــا شــامل  پا
توبــه و اســتغفار از گناهــان نیســت، بلکــه لازم اســت مــال 
ک و مطهــر کنیــم؛ زیــرا نمی‌شــود  و دارایی‌مــان را نیــز پــا
کــی کــه از مــال شــبهه‌دار تهیــه شــده اســت، روزه  ــا خورا ب
گرفــت و امیــد پذیــرش آن را داشــت. روزی پیامبــر خــدا)ص(  
بــه یارانشــان فرمودنــد: »روز قیامــت گروهــی می‌آینــد، 
درحالی‌کــه حسناتشــان همچــون کوه‌هاســت. خداونــد 
هیچ‌کــدام را نمی‌پذیــرد. ســپس فرمــان می‌رســد کــه آنــان 
را به‌خاطــر نداشــتن حســنات بــه آتــش بیفکننــد«. ســلمان 
ــان چــه افــرادی هســتند؟«.  پرســید: »ای پیامبــر خــدا! آن
حضرت فرمودند: »آنان، کسانی هستند که روزه گرفته‌اند، 
نمــاز خوانــده و شــب‌زنده‌داری کرده‌انــد، لیکــن هــرگاه 
حرامــی بــر آنــان عرضــه می‌شــده، بــر آن می‌شــتافته‌اند.)در 
خوردن و آشامیدن، حلال و حرام را رعایت نمی‌کردند(.« 

همچنیــن در روایتــی از پیامبــر گرامــی اســام آمــده 
ــا حرام‌خــواری، مثــل  اســت: »عبــادت همــراه ب

بنــا ســاختن بــر شــنزار اســت«.
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ببخشیم تا بخشیده شویم

یکــی از پیش‌نیازهــای ورود بــه مــاه مبــارک رمضــان، 
داشــتن روح و روانــی آرام و قلبــی خالــی از بغــض و کینــه 
ــو  ــش و عف ــاره بخش ــار)ع( درب ــه اطه ــن‌رو ائم ــت، از همی اس
در مــاه مبــارک، توصیه‌هــای بی‌شــماری کرده‌انــد. پیامبــر 
کرم)ص( درباره این شرط در فراز دیگری از خطبه شعبانیه  ا
چنیــن می‌فرماینــد: »پــس بــا نیت‌هــای راســت و دل‌هــای 
ک، از خدا درخواست کنید که شما را برای روزه و تلاوت  پا
قــرآن، توفیــق دهــد«. یعنــی بایــد قلــب کــه محل نیت انســان 
ک باشــد. باتوجه‌بــه  اســت، از کینه‏‌هــا و رذایــل اخلاقــی پــا
گــر از  ایــن امــر، بهتــر اســت قبــل از ورود بــه ایــن مــاه بــزرگ، ا
دیگــری کینــه‌ای بــه دل داریــم یــا فــردی در حقمــان ظلــم 

و بــدی کــرده اســت، او را ببخشــیم و خــود را آمــاده 
میهمانــی خداونــد کنیــم. 
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در پایان

برپایه سفارش امام علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع(، 
بهتر است برای اینکه خود را برای ماه مبارک 
رمضان آماده کنیم، در این روزهای باقی‌مانده 
بسیار صلوات بفرستیم و استغفار کنیم و ذکر 

خداوند را بگوییم و قرآن بخوانیم و با امید 
به بخشش الهی، وارد ماه مبارک 

رمضان شویم.
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 بارمان را از گناهان سبک کنیم

در فراز‌هــای بعــدی ایــن روایــت، رســول خــدا)ص( 
بــرای آمادگــی ورود بــه مــاه مبــارک رمضــان، توصیه‌هایــی 
کیزگــی از  ــه و پا ــه اولیــن و مهم‌تریــن آن‌هــا، توب می‌کننــد ک
گنــاه اســت. ایشــان در این‌بــاره می‌گوینــد: »ای مــردم! 
روان‌هــا و نفس‌هــای شــما در گــرو اعمــال شماســت، پــس 
ــما از  ــت‌های ش ــد و پش ــان کنی ــه، رهایش ــتغفار و توب ــا اس ب
ــجود،  ــول دادن س ــه ط ــس ب ــت، پ ــنگین اس ــان س گناهانت
ــاره  آن را ســبک ســازید«. در روایتــی دیگــر، امام‌رضــا)ع( درب
اهمیــت توبــه از گناهــان، پیــش از ورود بــه مــاه رمضــان، 
بــه دوســت خــود اباصلــت فرمودنــد: »زیــاد دعــا و اســتغفار 
کــن و قــرآن بخــوان. از گناهانــت توبــه کــن تــا درحالــی مــاه 
خــدا بــه تــو رو آورد کــه خــود را خالــص کــرده باشــی و امانتــی 
بــر گردنــت نباشــد؛ مگــر آنکــه ادا کــرده باشــی. در قلبــت از 
هیــچ مؤمنــی، کینــه و عداوتــی نباشــد و خــود را از گناهــی 
کــه مرتکــب شــده‌ای، جــدا ســاز. تقــوای الهــی پیشــه کــن و 
بــر خــدا در پنهــان و  آشــکارت تــوکل نمــا کــه: »و مــن یتــوکل 
علــی‌ا... فهــو حســبه«. زیــاد در باقی‌مانــده مــاه شــعبان بگــو: 
کنــون نیامرزیــده‏‌ای، در باقی‌‏مانــده آن  گــر مــرا تا "خدایــا! ا

"؛ چــون خداوند)بــه حرمــت مــاه رمضــان( مــا  بیامــرز
را از آتــش نجــات می‌دهــد«.

2
حق دیگران را بپردازیم

ر  د  ) ع ( ضا م‌ر ما ا  ، گفتیم پیش‌تر  که  ر  ن‌طو هما
توصیه‌هایشان به اباصلت، بر اهمیتِ ادای امانت و 
ک وارد ماه  کید کرده‌اند تا خالص و پا پرداخت دین تأ
گر دینی برگردن داریم  رمضان شویم، پس واجب است ا
یا قرض ادانشده‌ای داریم، به فکر پرداخت آن باشیم و 
همچنین بر این اساس، بهتر است پیش از ورود به ماه 
رمضان، ابتدا خمس و زکات دارایی‌هایمان را محاسبه 
ک‌سازی پولمان که آسان‌ترین قسمت  کنیم و پس از پا

آمادگی برای ماه رمضان است، به‌دنبال جبران حقی 
باشیم که برگردن دیگران داریم. 
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